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  !!!!بكشم جيغ و زنم داد كه آزادي نيستبكشم جيغ و زنم داد كه آزادي نيستبكشم جيغ و زنم داد كه آزادي نيستبكشم جيغ و زنم داد كه آزادي نيستـ  سومچراغ 
  
هـاي خـارجي، بـراي زيـر سـؤال بـردن تنهـا         ايم كه رسـانه  بارها ديده] درطول چهل سال گذشته[

بحـران  «اسـلامي بـا    جمهـوري انـد كـه    يني بر روي كرة زمين، اين شبهه را مطـرح سـاخته  دجمهوري 

  . روبروست» مشروعيت
همـه  چـون  . نان خـارجي ايـن جمهـوري، البتـه عجيـب نيسـت      طرح چنين اتهامي، ازجانب دشم

جـرأت   بـه . انـد  چـه چيزهـايي را از دسـت داده   اسـلامي در ايـران،    خـاطر انقـلاب   بـه دانند كه آنهـا   مي
بـه   ،خـاطر ايـن انقـلاب    ترين آسـيبي بـود كـه بـه     پهلوي، كم توان گفت سرنگون شدن محمدرضانيم مي

پهلــوي و پــدر   فرزنــد رضــايك(پهلــوي  نــيم حمدرضــافراموشــمان نشــود كــه م .هــا وارد شــد غربــي
غـرب در منطقـة   نشـاندة   ژانـدارم دسـت  هـا بـه او لقـب     كسـي بـود كـه خـود غربـي     ) پهلوي رضاربع

اي كـه ـ از بخـت خـوش يـا بخـت بـد ـ هميشـة تـاريخ،            خاورميانه را داده بودند؛ منطقـة خاورميانـه  
كافيسـت  . بـوده و هسـت   صـادي و ژئوپليتيـك  ، اقتلحـاظ اسـتراتژيك   ترين مناطق جهان بـه  يكي از مهم

پـل پيـروزي   «از روي محور زمـان تـا جنـگ جهـاني دوم بـه عقـب برگرديـد و ببينيـد چـرا ايـران را           
بعـد در مسـير بازگشـت بـه زمـان حـال، نگـاهي دوبـاره بـه تـاريخ           . انـد  در آن جنگ ناميـده » متفقين

 ـ   ترين و پرتنش جهان بيندازيد و ببينيد حساس كـدام منطقـه    ،هـا  ان در تمـام ايـن سـال   تـرين منطقـة جه
هـاي تـاريخ    دور نيسـت كـه در كتـاب   . كـه گفـتن نـدارد    هـم خاورميانـه  وضعيت امـروز  [. بوده است
يكــي از ) شمســي 1398تــا  1388(مــيلادي  2019تــا  2009هــاي  ســال ةدر فاصــل: بنويســند
روسـيه و سـوريه بـر    هاي دوران اتفاق افتـاد؛ جنگـي كـه در آن محـور ايـران،       سازترين جنگ سرنوشت

  ]شاءاالله ان. پيروز شد ،محور عربستان، آمريكا و اسرائيل
اسـلامي   جمهـوري در طـرح همـين اتهـام ـ يعنـي بحـران مشـروعيت         نمايد، ميچه كه عجيب  آن

داخلـي، بـا مقـالاتي مواجـه     مطبوعـات  هـا و   رسـانه در مكـررا  مـن  . هـاي داخليسـت   ـ ازسوي رسانه
ايـن نظـام   : انـد  و گفتـه  شروعيت نظام حكومتي مـا را زيـر سـؤال بـرده    م ،صراحت غريبيكه باام  شده

و شـده  مشـروعيت نظـام سـخت متزلـزل      :انـد  دسـت كـم گفتـه    يا .با بحران مشروعيت روبروست

 ـ  يادم مي[ .ريختبا يك تلنگر فرو خواهد  وقـايع  ايـن گفتارهـا ـ يعنـي مقـارن بـا        ةآيد كه در ايـام ارائ
ــال  ــاه س ــهمطباز  برخــي، 1378تيرم ــات ب ــان دوم وع ــول خودش ــاي   ق ــام زيب ــدها ن ــه بع ــردادي ك خ

نكتـة  ] !، پر بود از مقـالاتي بـا همـين ادعـا و حتـي بـا همـين عنـوان        طلبي را حيف خود كردند اصلاح
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هـا و مطبوعـاتي منتشـر     تر براي من، هميشه ايـن بـوده كـه بسـياري از ايـن مقـالات، در رسـانه        عجيب
بـالاخره هـم، نزديـك بـوده شـاخ      . خمينـي بخواننـد   خـط امـام   اند كه اصرار دارند خـود را پيـرو   شده

ــ درحـالي   » بحـران مشـروعيت  «بـدتر از فحـش ناموسـي ـ يعنـي       اين اتهامِام كه  دربياورم وقتي ديده
وجـود  هـم  انـد در ايـران آزادي بيـان     زمـان ادعـا كـرده    كـه هـم  شـده  در مطبوعات داخلي ما منتشـر  

  :قول شاعر به .ندارد
  ان و چو گويند نزنبزنم تهمت و بهت

  بكشم جيغ و زنم داد كه آزادي نيست
اسـلامي را بـا آن روبـرو بـدانيم يـا       كـه جمهـوري   ، فـارغ از ايـن  »بحـران مشـروعيت  «اما مسئلة 

. دهـد  كـنم شـديدا در آن مغالطـه رخ مـي     هاييسـت كـه بنـده فكـر مـي      ندانيم، ازقضـا يكـي از مسـئله   
مثـل  اجـازه دهيـد   . بسـيار آموزنـده و راهگشـا باشـد     توانـد  همين جهت، باز كردن اين موضوع، مـي  به

دسـت كـم اجـازه دهيـد اداي      اي نـدارم؛  بهـره بنده كـه از خـرد و منطـق    (هرانسان منطقي و خردمندي 
اگـر بخـواهيم   . بحـث را بـا تعريـف مفـاهيم اوليـة آن آغـاز كنـيم       !) ا در بيـاورم خردمندان اهل منطق ر

يعنـي،  . بپـردازيم » مشـروعيت «بـه تعريـف دقيـق    زمسـت  ابتـدا لا ، بحث كنـيم  بحران مشروعيتبارة در
  . »؟مشروعيت چيستاز  ما مراد«روشن كنيم كه دقيقا 

مـورد   »مشـروعيت «كـه  ابتـدا يـادآوري كـنم    همـين  ، لازمسـت  هـا  مغالطهبراي احتراز از برخي 
ايـن دو  . معنـاي شـرعي بـودن و دينـي بـودن، خلـط شـود        بـه  »مشـروعيت «نبايـد بـا   بحث امروز ما، 

هـم   هـيچ ارتبـاطي بـه   بحـث ـ يعنـي جـايي كـه مـا الان قـرار داريـم ـ          ابتـداي   دردست كم  ،هوممف
نسـبت  دربـارة  بلـه، در آينـده ممكـن اسـت     . شـتراك لفظـي دارنـد   ، صـرفا ا قول منطقيـون  نداشته و به

هـايي   بـودن، حـرف   مـورد قبـول ديـن   معنـاي   معني مورد بحث مـا و مشـروعيت بـه    بهميان مشروعيت 
ــا  ــزنيم؛ ام ــدارد  ب ــوعيت ن ــي موض ــين بحث ــلا چن ــروعيت«. فع ــا در   »مش ــث م ــورد بح ــنم ــا،  اي ج

را  بتـوانيم معنـا و مفهـوم آن   هرچـه جلـوتر بـرويم، بهتـر     اصطلاحيست در فلسفة سياسي كـه اميـدوارم   
  . دريابيم

بـين  بتـوانيم  بايـد  دسـت پيـدا كنـيم،     »مشـروعيت «دقيقـي از  تعريـف  بتـوانيم بـه   كـه   براي اين
 ـتفكيك قا ،ملاك مشروعيتو  مفهوم مشروعيت تواننـد ايـن تفكيـك مهـم      كسـاني كـه نمـي   . ل شـويم ئ

. شـوند  را انجام دهند، اولين كساني هستند كه در دام مغالطـات گمـراه كننـدة ايـن بحـث، گرفتـار مـي       
و نيـز كسـاني    »پـدياي فارسـي   ويكـي «نويسـندگان  كـنم كـه    اگر از بنده بپرسيد، خدمتتان عـرض مـي  [
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) Legitimacy(معـادل لغـوي آن در انگليسـي    صـرفا از طريـق مراجعـه بـه      كه مفهوم مشـروعيت را 
از زمـرة ايـن دسـته از     مشـهور مـا،   هـا، بسـياري از نويسـندگان و گوينـدگان     تبع ايـن  كنند و به معنا مي

  .] آيند حساب مي ، بهشدگان در دام مغالطاتراگرفت
يــف معنــاي مشــروعيت دنبــال تعر در هنگــام بحــث از مشــروعيت، گــاهي بــهكــه،  توضــيح ايــن
. تـوان فهميـد كـه امـري مشـروع اسـت يـا نامشـروع         خـواهيم بـدانيم چگونـه مـي     هستيم و گاهي مي

: بـه ايـن شـكل كـه    يكـي  . تـوان تلقـي كـرد    را بـه دو شـكل مـي    »؟مشروعيت چيست«سؤال ابراين، نب
ت مشـروعي داراي چـه چيزهـايي   «: كـه بـه ايـن شـكل     ،و دوم »مفهوم مشـروعيت چـه معنـايي دارد؟   «

ســؤال مشــروعيت از وقتــي كســي  ،عبــارت ديگــر بــه .»و چــه چيزهــايي مشــروعيت ندارنــد؟هســتند 
 ،زنـيم  حـرف مـي   »مشـروعيت «دربـارة  هنگـامي كـه    ،طـور كلـي   به: گاهي منظورش اينست كهكند،  مي

مـلاك تشـخيص مشـروع    : منظـورش اينسـت كـه   نيـز  و گـاهي  اين اصطلاح چيست؟ معني از مرادمان 
مشــروعيت «اشــتباه ميـان ايـن دو نـوع برداشـت از سـؤال       ؟كـدام اسـت   ،يـزي چبـودن  يـا نامشـروع   

  . راه كننده باشدگمبسيار تواند  ، مي»؟چيست
يعنـي  . بـارة مشروعيتشـان بـا هـم دعـوا داشـته باشـند       فرض كنيد دو حكومـت در  ،عنوان مثال به

 ـ  گويــد ايـن بــه آن مـي   دت گويـد حكومــت خــو  مــيمتقـابلا  او هــم  ت؛ وحكومـت تــو نامشــروع اس
لغـت  از  معنـاي مشـتركي  آيـا هـردوي آنهـا    : بايـد ببينـيم  در اين مجادله، قبل از هرچيز  .نامشروع است

، پـس  شـته باشـند  ندامعنـاي مشـتركي از مشـروعيت را درنظـر     اگـر   را در نظر دارند يا نـه؟  مشروعيت
وقـت   آن دارنـد،  معنـاي مشـتركي از مشـروعيت را درنظـر    بـر سـر چيسـت؟ امـا اگـر       يشاندعوااصلا 
منــاط مشــروعيت و  مــلاك ،كــدام از آنهــاهرديــدگاه از : كــه را بپرســيم و آن ايــنســؤال بعــدي بايــد 

صـرفا يـك نـزاع    آنهـا   دعـواي معلـوم شـد   كـه   پـس از آن يعني  چرا؟؟ و چيست داشتن يك حكومت
تـوان يـك حكومـت     چگونـه مـي  : ايـن سـؤال جـواب دهـد كـه      كس بايد بـه هروقت  آن ،لفظي نيست
  يك حكومت نامشروع تميز داد؟ مشروع را از
تـوجيهي  طـور كلـي يعنـي     بـه  مشـروعيت . بـرويم  »مفهوم مشـروعيت «سراغ تعريف  ابتدا به ؛خب

چـرا  «يا يك دسـتگاه حاكمـه دارد، در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه        سياسي كه يك حكومت يا يك نظام 
ا و بـه چـه حقـي    چـر «ايـن سـؤال كـه    بـراي   ،حاكميهرببينيد، شكي نيست كه  .»؟كنم من حكومت مي

. دارد توجيـه و دليلـي  بـالاخره  ، »؟اعمـال قـدرت نمـايم    ،سـطح اجتمـاع  و دركـنم  من بايد حكومـت  
جـاي   ؟ و چـرا ديگـران نبايـد بـه    كنـي  تو چـرا حكومـت مـي   «اگر از يك ديكتاتور هم بپرسيم كه حتي 
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مــن حكومــت مــثلا شــايد بگويــد . بــراي ايــن ســؤال جــوابي خواهــد داشــت، »تــو حكومــت كننــد؟
ــد پــدرانم  چــونكــنم،  مــي ــداني هســتم كــه شايســتة حكــومتيماز مانن تــوجيهي كــه احتمــالا . (خان

 توجيـه و دليلـي  بنـابراين درپاسـخ سـؤالي كـه گفتـيم،      ) انـد  كـرده  در گذشته ارائه مي ،پادشاهان مستبد
مـن ذاتـا   مـن، مـن هسـتم و     كـه  بـراي ايـن  كـنم،   حتي اگـر بگويـد مـن حكومـت مـي     . كند ارائه مي

بـراي اعمـال قـدرت خـود ارائـه       توجيـه و دليلـي  ، بـاز هـم   ،ومت بر ديگـران را دارم شايستگي حك
كـه درسـت باشـد يـا غلـط و مـا بـا         شود، صرف نظر از ايـن  كه ارائه مي توجيه و دليلياين . داده است

مشـروعيت تـوجيهي   پـس  . اسـت قائـل شـدن بـه نـوعي مشـروعيت      آن موافق باشيم يا موافق نباشيم، 
 ،فـرد ديكتـاتور هـم   يـك  بنـابراين  . سـازد  اي حـق حاكيمـت خـود، مطـرح مـي     است كه هرحاكمي بر

را و حـاكميتش  زيـرا اعمـال قـدرت    . قائـل اسـت  مشـروعيت  خـود  براي حكومت  ،درحقيقت به نوعي
 دلايـل او مـورد قبـول مـا نيسـت     درسـت اسـت كـه    . شمارد موجه مي، دهد كه ارائه مي دلايلي استناد هب

، نشـان  كنـيم  بـا هـم بحـث مـي    ايـن خصـوص اخـتلاف نظـر داريـم و       دركه ما و او  اما بالاخره همين
يعنـي لغـت و مفهـوم مشـروعيت در نـزد مـا        ؛دهد كه موضوع مشتركي براي گفتگـو وجـود داشـته    مي

اخـتلاف  ، بـا هـم   و مـلاك تعيـين مشـروعيت   مشـروعيت  مصـاديق  در و او معنـاي واحـدي دارد، امـا    
ارتسـت از اسـتدلال و تـوجيهي كـه     عبطـور كلـي،    بـه  ،مشـروعيت طـور كـه گفتـيم،     همانپس . داريم

  . حكومت نسبت به حاكميت و اعمال قدرت خود داردهر
 مـلاك مـورد قبـول مـا، بـراي مشـروعيت يـك حكومـت چيسـت؟         كنون سؤال مهم اينست كه ا
، سـازند  مطـرح مـي  هـا بـراي توجيـه حاكميـت خـود       هاي مختلفي كه حكومـت  در ميان استدلال: يعني

توجيـه كـدام   : يـا اگـر دوسـت داري بگـو     يح و كـدام اسـتدلال ناصـحيح اسـت؟    كدام استدلال صـح 
نادرسـت   ،و كـدام توجيـه  تـوجيهي درسـت   كنـد، ازنظـر مـا     حكومت درقبال حاكميتي كه اعمال مـي 

  است؟
ــد ــه كني ــي در : توج ــوز درصــدد قضــاوت عمل ــه، هن ــن مرحل ــا  در اي ــروعيت ي خصــوص مش

بـراي بحـث مشـروعيت     مـلاك منطقـي  تعيـين   دنبـال  بـه فعـلا  . يـك حكومـت نيسـتيم    بودن نامشروع
مـا فعـلا كـاري     .مشـروعيت بدانـد   كراتيـك بـودن را مـلاك   ومثلا فرض كنيد يك حكـومتي دم . هستيم

ايـن  . كنـد يـا نـه    كراسـي را اجـرا مـي   وخـودش حقيقتـا دم   ،اين موضوع نداريم كه آيا اين حكومت  به
يـا   ،كراسـي وقـرار اسـت دم  اگـر  : بحـث مـا فعـلا بـر سـر اينسـت كـه       . بعـدي ماسـت   بحثموضوع 

ايـم؟   يا هرنظرية ديگري ـ ملاك مشروعيت باشـد، بـه چـه دليـل ايـن مـلاك را پذيرفتـه        ـ ديكتاتوري  
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 ـ ،بنابراين بـراي بحـث درخصـوص مـلاك مشـروعيت      : جـا اينسـت كـه    در ايـن  ،هئلصورت اصلي مس
خصـوص  دراسـتدلالات مـا   : يعنـي  هاي عقلانـي مـا كـدام اسـت؟     ملاكيك حكومت، مباني منطقي و 

   ؟استوار باشدهايي بايد  چه پايهبر ، مشروعيت، منطقا
بـراي تعيـين مـلاك مشـروعيت، هـيچ اسـتدلال       كـه  پيدا شـود و بگويـد   ممكنست كسي ! بله

 بنـده، از نظـر  . توانـد هـم وجـود داشـته باشـد      مبناي عقلانـي وجـود نداشـته و نمـي    هيچ منطقي و 
لازمسـت بـراي همـين ادعـاي     بـه هرحـال،   شجاعت و صداقت چنين كسي قابـل سـتايش اسـت، امـا     

  .توان دربارة درستي و غلطي دلايل او بحث كرد مي ،صورت در اين! نيز دليل بياورد خود
چطـور؟   اعتقادي داشـته باشـد و هـيچ دليلـي هـم ارائـه ندهـد،       چنين كه شود اما اگر كسي پيدا 
عيت هــيچ وبــراي مفهــوم مشــرحقيقــت معتقــد اســت كــه درچنــين كســي، : درجــواب بايــد گفــت

بحـث مشـروع بـودن يـا     يعنـي از نظـر او   . تواند هم وجود داشـته باشـد   مصداقي وجود ندارد و نمي

امكـان  منطقـا،  بـراي او   ،همـين دليـل   درسـت بـه   .معناسـت  بـي كلـي   به ،نامشروع بودن يك حكومت
چنـين كســي  . وجــود نخواهـد داشــت  ،هـا و حاكمــان گونـاگون   ميـان حكومــت  يگونـه قضــاوت  هـيچ 

تـوان   حتـي نمـي  كسـي كـه    ؛خواهـد بـود   عيار در عرصة فلسـفة سياسـي   تمام سوفسطايييك درواقع، 
كـه اعتقـاد بـه آنارشيسـم، خـود      چرا. قلمـداد كـرد  ) Anarchist=طلـب  ومـرج  هرج( تاو را آنارشيس
بـراي   !اسـت تخـاذ نـوعي فلسـفة سياسـي     و ا) منطقـي  يـا دسـت كـم شـبه    (گيري منطقي  نوعي موضع

  .كند ارائه مي توجيهياعتقادات خود  درستيالاخره براي يك آنارشيست هم بكه  اين
ــابراين،  ــي اگــر   فلســفة سياســي سوفســطايي هــركس كــه بخواهــد در عرصــة بن نباشــد ـ حت

بايـد بگويـد از كجـا    تـر از آن،   و مهـم  ؛ملاكـي ارائـه كنـد    »مشـروعيت «آنارشيست باشد ـ بايد بـراي   
يعنـي اگـر طرفـدار ديكتـاتوري اسـت،      . دانسته كه اين ملاك بـراي مشـروعيت، مـلاك درسـتي اسـت     

را  درسـتي آن ديكتـاتوري مشـروعيت دارد؛ اگـر طرفـدار دموكراسـي اسـت، بايـد        ثابت كنـد كـه   بايد 
ي درسـتي نظـر   اسـت، بايـد بـرا   ـ يـا هرنظريـة ديگـري ـ     ؛ حتي اگر طرفدار آنارشـيزم   اثبات برساند به

  .خود دليل ارائه كند
ــرار اســت طــور؛  شــما هــم همــين ــاتوريچــه سياســي خاصــي ـ   نظــام از اگــر ق چــه  ،ديكت

نظـر شـما، مـلاك    از  :بايـد بگوييـد  دفـاع كنيـد، لاجـرم    ـ چه هرنظـام سياسـي ديگـري     دموكراسي و 
  ؟كنيد ثابت مي ،استناد كدام دلايل منطقي درستي اين ملاك را بهمشروعيت چيست؟ و 
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 ـهـاي بـالا    يي ازجـنس پرسـش  ها دانم پاسخ شما به پرسش نميالبته من  يـك چيـز را   ت امـا  چيس
دربـارة آغـاز و انجـام    ـ كـه    بينـي  بـدون داشـتن يـك جهـان    : كـه  ايـن  ؛توانم ثابت كـنم  ميدانم و  مي

هرگـز  ـ   او سـخن بگويـد   بـدبختي و  خوشـبختي و  ،هستي و در پي آن، دربـارة آغـاز و انجـام انسـان    
  .ها، پاسخ منطقي داد گونه پرسش توان به اين نمي

زودي جوابتـان را   بـه ] تـا چـراغ چهـارم را روشـن كنـيم     [كنيـد؛  چـرا؟ انـدكي صـبر    : پرسيد مي
  .خواهيد شنيد

 


